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!ا اسلامی را هم پاس نمی دارميل ملی يمن فرهنگ اص  

 
 ان را پاس می دارميات بر مبنای وحدت عالم و عالميمن فرهنگ غنی زندگی و ح

ک ي"ار  شعحهان با سرلويشدن جهان و جهانيکي سم و يونالينترناسيو مدافع ا
. م می باش"ک کشوريجهان،   

 
رانی بودن خود افتخار خاصی ندارم و بر خاک و خون خود يمن بر آذری بودن و ا

موی گوشت خام خوار را به آن وطن پرست يو آن اسک ستمين لئژه ای قايبرتری و
ح خواهم داد که خاک وطن را بهانه ای برای سرکوب انسانهای يست ترجيراس
.ديگر می نمايد  
 

ی پرچم ملی، حفظ ئن پدری، برپايمن هرگز در مبارزه برای زبان مادری، سرزم
.نی و پاسداری سرحدها شرکت نخواهم کردياکان و کتاب دين نئيآ  

!من جهان اصراری نداريچ زبان خاصی در ايمن بر حفظ ه  
نی و حتی زبان يسی و آلمانی و چيچرا که اساساً زبانها از فارسی، عربی، انگل

 لا لات هستند ويان احساسات و تماي ابزاری برای ب نيزلی و زبان سکوتکر و لا
  !                                         ريغ
 

  .گری برتری ندارديچکدام بر آن ديو ه
!فک حريم و يک زبان داريآری همه   

،   بریيخبندان سيآن روس در ، رلوتينا، آن فارس در کويآن عرب در صحرای س  
ی در رقص يقايآفر ، آن Aloe لی در دشتهای پراز يآن برز مزارع برنج،آن چينی در   

  ،ی در فرستادن ماهواره به فضائکايدسته جمعی و آن آمر
:مياد می زنيه و خنده و اشاره های جورواجور فريهمه در حالات گوناگون با گر  

 
گونه که خود را دوست داری همان! دوستم داشته باش  
در هر حالتی که من هستم! دوستم داشته باش  

. طرد کرد طان رايهمانگونه که خدا ش! ای" نه"  برای، و طردم مکن،و طردم مکن  
 

مان که ترانه ها ي مانند سل،ای معرفتيدر آن در! و غرق شو !و باز هم پا فراتر نها
  !وانات را می فهمديوای پرندگان و حيوسخنان ش

اهان را ي سوزناک گنه آه و نالةنرمنداو غوغا کن مانند آن پژوهشگر روسی که ه
.بر روی نوار به ضبط می کشاند  

 
! بنگر و  

د، يزه ای در آن به سخن می آيبه آن فرهنگی که سنگر  
خاک و درخت مادر تو     کرم خاکی فرزند توست،  



.ل و بستگان ما می گردنديمون فاميو گاو و سگ و خر و م  
 ست و همه شور زندگی و تمنای وجوديگری اشرف نيی که در آن احدی بر ديايدن
!ميدار  

 
، شه است که می پندارمين انديبا ا  

، دني چرخ تکامل اجتماعی را به عقب کش،هوده ومضحکی استيکه چه تلاش ب
گانه و يابد تا برای مبارزه با فرهنگ بيل می يا شعبه ای تشکيآنگاه که وزارت 

 کوپتر را چرخ بال،يد و هليبی نمامار گونه ای بر کلمات فارسی و عريد بيغربی تأک
د خشم يکند تا که شا می  موش وارهرا Mausانه و  يوتر را راي کامپ،ديزا را رواديو

.ل گردديکودکانه خود را فرو بنشاند و داعی پاسدار فرهنگ اص  
 

،غافل از آنکه  
      ،ده می شونديزند، پارچه های پرچم ها پوسيفرو می ر وارهای سرحد هايد

 بشر نهها و مبارزات جاهلا ادگارهای جنگيو  ای کتابهای مقدس کهنهکاغذه
ن همه و ئيپرچم و کتاب و آ خون، مرز، ن،يبرای تمام من ها و من ها در اشکال د

.ابنديبه موزه ها انتقال می  همه آرام آرام  
 

 ي

قی ها و آوازها يموس کلمات و لهجه ها جابجا می گردند، مرز ها باز می شوند،
اه و ياهدا و انتقال خون سراسری، خون زرد را در رگهای س. ی شوندب ميترک

تها و فرهنگها در هم ينژادها و مل. د را در رگهای سرخ جاری می سازديخون سف
در  چهارسوی جهان را، با سرعت متصاعد خود کيعلم و تکن .ادغام می شوند

،  و جنوبازغرب و شرق و شمال، و همه و همه وندديلحظاتی چند به هم می پ
!کیيو  ميشويکی ميو  ميخود آگاه و ناخودآگاه در هم فرو می رو  

ک رنگی يک زبانی و يک کشوری، يکی شدن در اشکال متفاوت بسوی يو با 
! ميش می رويپ  
 

!ن مبناستيو بر ا  
. پاس می دارمرا  عشقيهل وحدت جهانی بر پاکه من فرهنگ اص   
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